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اتفاق

دیلی میــل : چند روز بعــد از اعلام خبــر جدایی بیل 
گیتس از همسرش، شگفتی ها درباره این رخداد ادامه 
دارد . ایــن درخواســت طلاق از ســوی ملیندا مطرح 
شــده است و آنان بعد از ۲۷ ســال زندگی مشترك بر 
ســر جدایی توافق کرده اند. آنها در بیانیه طلاق خود 
توضیح دادند که « باور ندارند در این مرحله از زندگی 
بتواننــد کنار هم به عنوان زن و شــوهر رشــد کنند». 
بیل گیتس به عنوان بنیان گذار مایکروســافت شناخته 
می شــود که با ثروت خود، بنیاد خیریــه بیل و ملیندا 
گیتس را در ســال ۲۰۰۰ تأسیس کرده و از آن زمان به 

بعــد یکی از بزرگ ترین خیریه هــای جهان با وقف ۵۰ 
میلیارد دلار از ثروت مطرح بوده است.

هرچنــد این دو تأکید کردند بــه کار خود در خیریه 
ادامــه خواهنــد داد، اما شــوک بزرگی را بــه دنیای 

«خیریه»، «بشردوستی» و «علاقه مندان» وارد کردند.
ایــن دومین طــلاق بهت انگیــز جهــان در دوران 
کروناســت . پیش از ایــن جدایی جف بــزوس، مالک 
آمــازون رخ داده بــود. برگه این طــلاق ۱۳۰ میلیارد 
دلاری را ملیندای ۵۶ ســاله علیه شوهر ۶۵ ساله خود 
پر کرد. در نامــه تقاضای طلاق، ملیندا از «شکســت 

جبران ناپذیر» صحبت کرده است.
دختر بزرگشان جنیفر در اینســتاگرام نوشته است 
خانواده شان یک دوره چالش برانگیز را تجربه کرده اند.
این خبر در حالی اســت که در گذشــته ملیندا در 
مصاحبه های خود گفته بود چگونه سعی می کند کار 

را از خانواده جدا کند.
او هنگامی که در شرکت مایکروسافت کار می کرد، 
با بیل گیتــس ازدواج کرد و تصمیــم گرفت فعالیت 
خود را بر تربیت فرزندان و کارهایی غیر از حرفه خود 

دنبال کند.

جدایى 130 میلیاردى

یاد

نجــف دریابندری که یک ســال پیش چمدانش 
را بســت و با بلیتی یک طرفه راهی سرزمین سایه ها 
شــد، از آخرین یادگارهای نسل معمایی روشنفکران 
دهه ۲۰ و ۳۰ بود؛ نســلی کودتازده و محنت کشیده 
کــه نامــی جــاودان در تاریــخ فرهنگ و سیاســت 
ایران معاصر دارد. او و هم نســلانش، ســرخوردگان 
سیاست و دل ســپردگان فرهنگ بودند. اگرچه میان 
آن نســل با روزگار ما بیش از ۶۰ سال فاصله است؛ 
امــا گمان می کنم آن گرفتاران روزگار کودتا به اعتبار 
خانه نشین شدن شــان، برای مبتلایان و خانه نشــینان 
عصر کرونا عبرت های فراوان می توانند داشت. کودتا 
و کرونا از یک جهت، مشــابهت دارند: هر دو، دستی 
شعبده باز برای خانه نشین کردن دارند! هر دو، وقتی 
ظاهر شــدند کثیری از شــهروندان و سیاسیون را در 
خانه نشاندند و در واقع به خانه برگرداندند. استعاره 
«خانه نشــینی» مهم ترین وجه شــبه کرونــا و کودتا 
است. به این اعتبار شاید بتوان مدعی شد که کودتای 

۳۲ نوعی کرونای سیاســی بود؛ و کرونای ۹۹ 
نوعی کودتای اجتماعــی. کودتا، خانه ها را به 
کارگاه هــای فراوری فرهنگ و هنــر بدل کرد. 
زنده یاد نجــف دریابندری به عنوان بازمانده ای 
از کودتــا، وقتــی خانه نشــین شــد یکــی از 
کارآمدترین و سودآورترین کارگاه های فرهنگی 
را ســامان داد. آیا اکنون که کرونا بســیاری از 
شــهروندان خصوصا قاطبه اهل فرهنگ را به 
خانه بازگردانده اســت، می توان امید داشــت 
خانه نشــینان روزگار ما از روی نقشــه نجف، 
خانه خود را بازسازی کنند و به کارگاه فراوری 
فرهنگ تبدیل کنند؟ بیایید قدری در امکان این 

فرض بیندیشیم.
یکم) نجف دریابندری و کســان دیگری از نســل 
او، جوانــی را به هواداری از سیاســت خلقی و مرام 
اشتراکی «توده» گذراندند؛ اما وقتی شبروی آن حزب 
پرماجرا با شبیخون کودتاچیان هم زمان شد و دولت 
مصدق برافتاد، نجف در تلاطم تردید گرفتار آمد و به 
حزب ظنین شد. کودتاگران البته میان کادرهای راسخ 
و سرسخت با نیروهای مردد و تجدیدنظرطلب توفیر 
نمی گذاشــتند. همه را به یک اندازه مستحق حبس 
و تبعید دانســتند. این گونه بود که نجف جوان هم، 
ســهمش را از حبس گرفت. ســه دانگ از این سهم 
را از کودتاگران داشت و ســه دانگ دیگر را از حزب 
و سیاســت. نجف و دوستانش، اما زندان را که برای 
بزهکاران، نمایشــگاه آموزش آخرین شیوه های جرم 
اســت، به دانشــگاهی علمی و کاربردی برای تولید 
انبــوه معنا و فرهنگ بدل کردند. این گونه بود که آن 
شــش دانگ حبس را داد و به عــوض، جواز تغییر 
مســیر زندگی اش را گرفت. نطفه این تغییر رشــته، 
در روزهای فراغت زندان بســته شــد. او دل زدگی از 
منش حزب توده را به ســرخوردگی اش از ســبعیت 
کودتاچیان ســنجاق کرد و حالا دیگر فقط یک دوره 
فراغت زندان لازم داشــت تا از سیاست قطع تعلق 
کند و «رفیق» فرهنگ شود. او با تلاش برای ترجمه 

تاریخ فلســفه برتراند راسل در درون زندان، این عهد 
رفاقت را بســت و تا واپســین ایام خانه نشینی اش بر 
همان عهد و همان پیوند ماند. زمســتان زندان پس 
از چهار ســال به سر آمد و روسیاهی اش برای رفقا و 
کودتاگران ماند؛ اما نجف در بهار زندگی هم دست از 
یار نویافته نشُست و به خانه درآمد تا همچنان همان 
کند که بــه دوران زندان می کرد. نجــفِ کودتازده و 

کودتادیده خانه نشینی را برگزید.
دوم) فــرار از سیاســت و پناه به فرهنــگ البته 
نمایندگان نامــداری دارد. علی اکبرخــان دهخدا و 
محمدتقــی ملک الشــعرای بهار دو چهــره تابناک 
معاصر در این فرایند فرار و پناهندگی هستند. تصور 
کنید اگــر این دو، چنان فــرار و پناه جویی را مرتکب 
نمی شدند، الان خورجین فرهنگ ایرانی خالی از چه 
چیزهــا که نمی بود. از اینها قبل تــر و از اینها بعدتر، 
باز هم کســانی را می توان نشــان کرد کــه از همان 
دهلیــز، همان نقشــه فرار را پیــاده کردند. نوبت به 
نسل کودتا که رســید، دیگر سخن از فرارهای فردی 
نبود؛ انگار با یک فرار جمعی و نسلی روبه رو شدیم. 
کودتا که یک نســل از روشنفکران ایرانی را به حبس 
کشــانده بود، هم زمان اســباب اســتخلاص آنان از 
زندان سیاســت را هم فراهم کرد. نجف دریابندری 

از فراریان همین نسل بود؛ ســربازی از هنگ چالاک 
«سیاســت گریزان فرهنگ پناه» که اکنــون فرار کرده 
و نجــات یافته بود. این هنگ، دوره آموزشــی اش را 
در پادگان سیاست های حزبی ســپری کرد؛ اما دوره 
خدمتــش را زیر پرچم فرهنگ گذراند. در کشــاکش 
امر سیاسی با امر اخلاقی ترجیح داد با حزب متارکه 
کند و با سیاســت بــه طلاق عاطفی برســد و نهایتا 
به فکر تجدید فراش با فرهنگ بیفتد. این گونه شــد 
که هم خدمتی ها، به هوای خواســتگاری از دختران 
پرشــمار خانواده آقای فرهنگ، صف بستند. کسانی 
ماننــد محمد حســن لطفی، محمد قاضــی، م.الف. 
به آذیــن، کریم کشــاورز، صفدر تقی زاده و بســیاری 
دیگــر، در این صــف دیده می شــدند. از آن روزهای 
فرار و پناه جویی سال ها گذشت و دامادهای خاندان 
فرهنگ، یکی سعادتمندتر از دیگری روزگار گذراندند 
و بر عمارت دانایی و فرهنگ این ســرزمین خشــت 
روی خشت نهادند. امروز می توان گفت کودتا هرچه 
در ساحت سیاســت نکبت آفرین و نفرین ساز بود، در 
عرصه فرهنــگ، برکت خیز و ثمر بخش شــد. کودتا 
نســلی از روشــنفکران ایرانی را از خیابــان به خانه 
برگرداند تا خانه نشینی پیشــه کنند و بر راهبردهای 
عقیم سیاســی گواهــی دهند. این نســل بی آنکه از 
دغدغه های روشــنفکرانه اش تنازل کند خانه نشــین 

شد. نشست و نوشت و ترجمه کرد و معنا آفرید و افق 
ســاخت. به قول زنده یاد محمد قاضی، ما مترجمان 
و نویســندگان، مثل نم پای دیوار استبداد هستیم که 
دیوار ستبر ســفاکان را می خیسانیم و می پوسانیم تا 
وقتی نســل چالاک بعد سر می رســد برای انداختن 
دیوار نمناک و نااســتوار، کار ســختی نداشته باشد. 
خانه نشینی برای نسل نجف، راهبردی هوشمندانه و 
روشنفکرانه بود، چیزی که اگر کارآمدتر از خیابان به 

شمار نیاید، کم اثرتر از آن هم نبود.
ســوم) نجــف و هم نســلان فــراری اش تعریف 
تــازه ای از خانه و خیابان رقم زدند و نســبتی تازه در 
این ســاحت ساختند. آنها از سیاست عریان گریختند. 
این درست؛ اما از عرصه عمومی دست نشُستند. آنها 
خانه نشین شدند، نه پستونشین. خانه اکنون برای آنها 
حکــم خیابان و حتی بالاتر از ایــن، حکم میدان نبرد 
را یافته بود، با این تفاوت که دشــمن، دیگر شــخص 
حکمروا نبود؛ بلکه نهاد حکمرانی نامطلوب بود. در 
دشمن شناســی به این بصیرت رسیدند که از نماد به 
نهاد برســند. با تولید و تألیــف و ترجمه های خود، تا 
توانســتند آب جوی را پای دیوار استبداد روان کردند 
تا اگر قرار باشد چیزی بیفتد، فقط نام و نماد استبداد 
نباشــد، نهاد هم هم زمان ســاقط شــود. آنها تمایز 
عرصــه عمومی-خصوصــی را به هم زدند 
و خانــه را کــه خصوصی ترین نهــاد جهان 
اســت، به معرکه ای برای کنش روشنفکرانه 
و تقویــت عرصــه عمومی بــدل کردند. به 
بیانــی دیگــر، موقعیــت خاکریــز را عوض 
کردند. خانه نشــینی در قاموس این نســل، 
تداوم رفتارهای اصلاح شــده روشــنفکرانه 
بود؛ چیزی که محل ملاقات آکادمیســین ها 
و اکتیویســت های سیاســی بــود؛ جایی که 
تعهد روشــنفکرانه را با ژرف نگری محققانه 
پیوند می داد. این نسل، خیابان را خالی کرد، 
بی آنکه عرصه عمومی را خالی کرده باشد. 
کودتاچی، ســرخوش از سرکوب نســل مجاهدان و 
مبارزان، خیال می پخت که دارها را برچیده و خون ها 
را شســته و مزاحمان را به بند کشیده است، غافل از 
اینکه این نسل معتقد بود از آن روز که در بند درآمده، 
آزاد شــده است. به این اعتبار، خانه و خانه نشینی در 
فرهنگ لغات نســل نجف، چنان قداســت و اصالتی 

یافت که پیش از این، خیابان همان تقدس را داشت.
چهــارم) نســل کودتــازده بــا نســل کرونــا زده 
شــباهت های کمی ندارد. هر دو خانه نشــین است. 
هــر دو بــه ظاهر از عرصــه عمومی عقب نشســته 
اســت. هر دو از انواع انســداد بهره مند است. هر دو 
نیازمند بازاندیشــی و بازســازی است. نســل کودتا از 
خانه نشــینی اش نهایت بهره را بــرد و نهایت بهره را 
رســاند. اکنون آن نســل، هم خود را به عنوان نسلی 
فرهنگ پرداز و بنیان ســاز نمایانده اســت و هم تاریخ 
فرهنــگ امروز به آنچه این نســل آفریــده، مباهی و 
مسرور است. کاری که نســل کودتا کرد، یک معامله 
برد – بــرد بود. نســل کرونازده باید اکنــون فهمیده 
باشــد که می توان از خیابان به خانه کوچ کرد و آنچه 
را خام دســتانه در خیابان می کرد، پخته تر و پرورده تر 
در خانــه انجام دهد. خانه نشــینی و فرهنگ پروری و 
خودکاوی و خویش کاری، درس نسل کودتا برای نسل 

کرونا می تواند بود.

چند نکته به یاد نجف دریابندری
درس هایى از نسل کودتا براى نسل کرونا

تقدیم به استاد مصطفی ملکیان و مسیر تازه ای که گشوده است

چوب حراج داریوش ارجمند
 به سرمایه فرهنگی

ســریال های ماه رمضان هر ســال در رقابت با  �
خودشان در سال های قبل جا می مانند و مصداق 

دریغ از پارسال اند.
ایــن ماجــرا در همه کارهای امســال به اوج 

رسیده است.
مسعود فراستی، نماینده رسمی و تام الاختیار 
صداوســیما، در حالی بخش زیــادی از تولیدات 
سینمایی کشــور را فیلم فارسی و مبتذل می داند 
که تقریبا بخش زیادی از محصولات تلویزیون را 

هم باید در همین دسته ارزیابی کرد.
طبعا ســازندگان این آثار هم چیزی را تحویل 

می دهند که از آنها انتظار می رود.
نتیجه این اســت که سعید ســلطانی «یاور»، 
حتــی در جلــب و ارضــای مخاطــب، زمین تا 
آســمان متفاوت است با ســعید سلطانی «پس 
از باران» یــا «خانه ای در تاریکی» و همان چیزی 
را بازتولید می کند که در ســه گانه «ستایش» و بر 
اساس فیلم نامه ســعید مطلبی به عنوان یکی از 

نویسندگان فیلم فارسی، ساخته و پرداخته بود.
علیرضــا افخمــی در «احضــار» هــم بــه 
کاریکاتــوری از ژانــری کــه خــودش به عنوان 
نویســنده «اغمــا» و کارگــردان «او یک فرشــته 
بــود» در تلویزیون باب کرد و با عنوان «ماورایی» 

معروف شد، بسنده کرده است.
از نظر پیر بوردیو، جامعه شــناس فرانســوی، 
اصطــلاح «ســرمایه فرهنگــی» شــامل دانش 
فرهنگی انباشته ای است که سبب قدرت و مقام 

می شود.
ســرمایه نمادین فرهنگی هم به آن دسته از 
ســرمایه فرهنگی می گویند که مــردم یا گروهی 
خــاص آن را نمــاد و ســمبل می داننــد و برای 
دارنــده اش احتــرام و منزلت و احتــرام خاصی 

قائل اند.
بازیگــران به عنــوان لایــه دوم تولیــد، برای 
تداوم حضــور و هم چنین گذران زندگی، چاره ای 
جــز پذیرش ایــن وضعیــت و حراج «ســرمایه 

فرهنگی»شان ندارند.
داریوش ارجمند را علاقه مندان سینما با بازی 
مانــدگارش در «ناخدا خورشــید» ناصر تقوایی 
می شناســند. فیلم اســتخوان داری که بســیاری 
از کارشناســان و منتقــدان آن را بهترین کارنامه 
ســازنده اش و یکی از بهترین و منسجم ترین آثار 

سینمای ایران می دانند.
ســریال «امام علی» موقعیــت ارجمند را در 
تلویزیون و برای مخاطــب عام نیز جا انداخت و 
«آدم برفــی» و نقش کاملا متفاوت و مغایرش با 
نقش مالک اشتر، سرمایه فرهنگی او را به عنوان 

یک بازیگر مسلط و توانمند تثبیت کرد.
حضور کوتاهش در «سگ کشــی» که سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره 

فجر را برایش به ارمغان آورد، نیز همین طور.
اما نقش های عمده اش در سریال های اخیر و 
در رأس آنها «ســتایش» و همین «یاور» چقدر به 
آن ســرمایه فرهنگی اضافه کرده یا حداقل آن را 

حفظ کرده است؟
در تمــام این کارها او نقــش مرد زئوس تایپ 
لوطی مسلک داش مشــتی و مردسالار را بازتولید 
و تمام چیزی را که برای ایفای این نقش در چنته 

داشته رو کرده است.
حــالا هم مثل تاجر ورشکســته ای که از مایه 
می خــورد، چاره ای جز تکــرار و مصرف خودش 

ندارد.
شــاید بد نباشــد به از اینجا به بعــد قصه، از 

منظر نظریه  «ساختار و عاملیت» نگاه کنیم.
آنتونی گیدنز به عنوان کســی که وقت زیادی 
را بر ســر این نظریه صرف کرده، هیچ کدام از این 
دو مفهــوم را برتر نمی داند و به تأثیر متقابل آنها 

روی هم معتقد است.
امــا واقعیت این اســت کــه تقریبــا هیچ جا 

نمی توان غلبه ساختار را نادیده گرفت.
عاملیتی اگر باشــد، در انتخاب هــا و در واقع 
تن دادن یا ندادن به بستر غالبی است که ساختار 

آن را ایجاد کرده و بسط داده است.
بــرای همین می شــود گفــت ارزش کار یک 
هنرمنــد – در اینجا یک بازیگر- بیش از کارهایی 
کــه در آنها بازی کــرده، در کارهایی اســت که 

حضور نداشته است.

روایت روزگار کرونایى

در شرایطی که شیوع کرونا در کشور ما و همچنین 
برخی از کشــورهای شــرق ایران به اوج خود رسیده 
اســت، هرگونه سهل انگاری در برابر معالجه مردم و 
تأمین سلامت جانی آنان پذیرفتنی نیست. متأسفانه 
حاکمیــت در معنای کلی آن بــه خطر اپیدمی کرونا 
و افزایش قربانی شــدن هر روزه عده ای از هم وطنان 
توجــه لازم نکــرده اســت. مجادلات مســئولان در 
قوای ســه گانه در این مورد جای چاره جویی اساسی 
برای واکسیناســیون عمومــی برای مــردم را گرفته 
اســت. وعده های واکسیناســیون مردم در این ماه و 
آن یا تا پایان تابســتان و اواســط پاییز که مدام از زبان 
مسئولان شنیده می شود، همگی از جانب مردم وعده 
تحقق نیافتنی تلقی شــده و موجــب کاهش اعتماد 
عمومی می شــود. به نظر می رســد به وظایف ذاتی 
خود در این مــورد عمل نکرده اند و ســخنرانی های 
آتشــین مســئولان جای اقدام عملی را گرفته است. 
این در حالی است که تسهیل در دسترسی به واکسن 
کرونــا، از بهترین و مــورد اعتمادترین آن باید اولویت 
مقامات مسئول باشد. کمیســیون حقوق بشر کانون 
وکلا چندی پیش در درنگ نامه ای که متن آن توســط 
دکتر محمدصالح نقره کار، دبیر این کمیسیون نوشته 
شده است، هشدار داد که از کالایی شدن واکسن کرونا 
و تبعیــض در توزیع آن و نیز تبعیض در اســتفاده از 
انواع آن پرهیز شــود. آنچه موجب تأسف است این 
است که در این شــرایط که هرروز صدها نفر به طور 
رسمی بر اثر این بیماری جان می بازند و آمار مبتلایان 
روزانه عــددی بزرگ تر را نشــان می دهد. به شــرح 
فــوق بازار مجادلات و منازعات بیشــتر سیاســی در 
مورد کرونا و رواج بی قانونی در توزیع واکســن  جای 
اقدامی اساســی در مورد نجات مردم را گرفته است. 
در شــرایطی که پیک چهارم کرونا و مشــاهده انواع 
جهش یافته این ویروس از نوع انگلیســی و آفریقایی 
تقریبا تمــام کشــور را در بر گرفته اســت. خبرهای 
ترســناک تری هم به گوش می رسد. آخرین اظهارات 
وزیر بهداشت از مشاهده نوع ترکیبی لس آنجلسی-
هندی این ویــروس در ایران خبر از روزهای با هراس 
بیشتری را برای شــهروندان بی پناه در برابر این خطر 
می دهد. اگرچه مردم دوست داشتند که از زبان وزیر 

بهداشت شــان مثل بیشــتر جاهای دنیا بشــنوند که 
گروه های بیشــتری از مردم در معرض خطر واکسینه 
شده اند اما ســهم آنها از اخبار کرونایی، شنیدن آمار 
مرگ ومیرهای روزانه رو به افزایش یا مشــاهده انواع 
جدید و خطرناک تر این ویروس است. هفته گذشته در 
آمریکا اعلام شــد که سطح واکسیناسیون عمومی به 
حدی رسیده که مردم می توانند به زندگی عادی بدون 
ماسک بازگردند و در ایران طبق آمارها این عدد به دو 
درصد جامعه می رسد. این در حالی است که انتظار 
می رفــت همان واکســن های اولیه در ایــران هم به 
دست کادر درمان که قهرمان های واقعی این روزهای 
ایران هستند و سالخوردگان و بیماران خاص برسد اما 
بروز شایعاتی درباره واکسن زدن مسئولان و متعاقب 
آن انتشــار اخباری در تقلب در ســهمیه واکسن بار 
دیگــر به  صورت اعتماد عمومــی چنگ انداخت. در 
خبرها آمده بود که در شــمال و جنوب ایران مدیران 
سهمیه واکسن پاکبان ها را به نام خود و فرزندانشان 
تزریق کرده اند. این ماجرا فقط به شهرداری آبادان در 
جنوب ایران و علی آباد کتول در شــمال مربوط نبود 
و وقتی خبرهای اول منتشــر شد، دومینوی اخبار این 
دست تقلب ها به راه افتاد. از شهرهای مختلف خبر 
رسید که ســهمیه واکسن گروهی در معرض خطری 
به گروهی دیگر از مدیران و مســئولان رسیده است. 
حتی در یکی، دو بیمارســتان هــم چنین اتفاقی رخ 
داد و ســهمیه کادر درمان کــه در صف اول مبارزه با 
این بیماری هستند و بیشــتر از بقیه در خطر هستند، 
به اعضای خانواده مدیران بیمارستان رسید. خود من 
هم در مراجعه به یکی از بیمارستان های شرق تهران 
شــاهد چنین شکایاتی از ســوی کادر درمان بودم که 
می گفتند سهمیه واکسن  آنها به دیگرانی اختصاص 
یافته است. روایت های گوناگون از این بی قانونی ها و 
تبعیض در شرایطی که جان مردم به صورت همگانی 
در خطر اســت، در صورت تحقیق و صحت آن ننگی 
است که نمی توان فراموش کرد. از آنجایی که دولت 
متعهد به تأمین سلامت همه شهروندان است و این 
تکلیف قابل انتقال به غیر نیســت، برون ســپاری این 
تکلیف و نگاه تجاری به تعهد موضوعی نیســت که 
محل مناقشه باشــد. حق دسترسی همه شهروندان 
ایرانی و بلکه همه کســانی که در خاک ایران زندگی 
می کنند، از بدیهیات اســت. تأمین واکسن های معتبر 
برای شهروندان و توزیع بدون تبعیض آن تنها چیزی 
اســت که می تواند هم اعتماد عمومی را تأمین کند و 

هم سلامت جسمی و روانی شهروندان را.

درنگی بر کالایی شدن واکسن کرونا

 محمد صالح نیکبخت

 امیر یوسفى

جابر تواضعى

چهره هفته «شرق»

shargh.newspaper

با نزدیک شــدن به روزهای انتخابات، ســرعت 
اعلام کاندیداتوری چهره های سیاسی در ایران هم 
شــدت گرفته اســت؛ از چهره های همیشه حاضر 
در انتخابات مثل محســن رضایی که هفته گذشته 
کاندیداتوری اش را به صورت رســمی اعلام کرد تا 
چهره های کمتر شناخته شــده ای در این عرصه مثل 
صادق خلیلیان که روزگاری وزیر کابینه احمدی نژاد 
بــود یا علیرضا از چهره هــای نظامی دیگری که در 
ایــن دوره از انتخابــات حضور پررنگــی دارند. در 
این میان، تراکــم اعلام کاندیداتــوری برای جریان 
اصولگراســت و اگرچه چهره های مســتقلی مثل 
محمد غرضی هم اعــلام کاندیداتوری کرده اند، اما 

ســنگینی کفه کاندیداها از نظر کمیت به سود 
اصولگراها می چربد. برخی گزارش ها تا این 

روز از اعلام کاندیداتوری چیزی نزدیک به 
۳۵ چهره در انتخابات ریاست جمهوری 
خبــر می دهند. این در حالی اســت که 
برخی چهره هــای اصلی هنوز پا در راه 
انتخابات نگذاشته اند. همین سیل اخبار 
اعــلام کاندیداتوری در هفته گذشــته، 

موجــب شــد تا حســین 

شــریعتمداری با لحنی تند به ایــن چهره ها بتازد. 
او در یادداشــتی در روزنامه کیهان نوشت: «اعلام 
ریاســت جمهوری  انتخابات  بــرای  برخی  نامزدی 
توهین به ملت ایران است. مگر کشور صاحب ندارد 
کــه برخی کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری 
می شوند؟! کارنامه یک ســوی ماجراست و اجرا و 
توان اجرای آن ســوی دیگر ماجراســت. فردی که 
می خواهد برنامه ها را اجرا کند، باید توانمندی های 
اولیه را داشــته باشــد و زمانی که نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری می شــود، به هر حال سابقه دارد 
که قابل ارزیابی است». رقیب شریعتمداری در این 
رقابت، سعید محمد، یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری بود. 
فیلم یکی از ســخنرانی های 
درخصوص  محمد  ســعید 
لزوم غنی سازی ۹۳ درصدی 
و  کشــتی   ســوخت  بــرای 
با  ایرانــی  زیردریایی هــای 
در  زیــادی  واکنش هــای 
شــد.  مواجه  مجازی  فضای 
محمــد  و   ۵۵ شــریعتمداری 
ایــن  آرای  درصــد   ۴۵
نظرســنجی را بــه 
خود اختصاص 

دادند.

حسین شریعتمداری چهره هفته شد
مگر مملکت صاحب ندارد!

صولگراســت و اگرچه چهره های مســتقلی مثل 
حمد غرضی هم اعــلام کاندیداتوری کرده اند، اما 

ـنگینی کفه کاندیداها از نظر کمیت به سود 
گزارش ها تا این  صولگراها میچربد. برخی

از اعلام کاندیداتوری چیزی نزدیک به  ز
ریاست جمهوری انتخابات ۳ چهره در
ــر می دهند. این در حالی اســت که 
خی چهره هــای اصلی هنوز پا در راه 
سیل اخبار خابات نگذاشته اند. همین
ـلام کاندیداتوری در هفته گذشــته، 

جــب شــد تا حســین 

که قابل ارزیابی است». رقیب شریعتمداری در این 
رقابت، سعید محمد، یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری بود. 
فیلم یکی از ســخنرانی های 
درخصوص  محمد  ســعید 
لزوم غنی سازی ۹۳ درصدی
و  کشــتی   ســوخت  بــرای 
با  ایرانــی  زیردریایی هــای 
در زیــادی  واکنش هــای
شــد.  مواجه  مجازی  فضای 
محمــد  و   ۵۵ شــریعتمداری 
ایــن  آرای  درصــد   ۴۵
نظرســنجی را بــه 
خود اختصاص 

دادند.


